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  چكيده
هاي حكومتگر در منطقه كردستان بود كه بـه سـبب    خاندان اردلان يكي از خاندان 

عوامل متعدد فرهنگي و تاريخي، ضمن امتناع از پـذيرش مـذهب رسـمي تـشيع،                
ت و تـا اواخـر قاجاريـه، اعـضاي ايـن خانـدان تـابع                اطاعت از صفويه را پذيرف    

اگرچه ساكنان منطقه بر مذهب شافعي باقي ماندنـد، ولـي           . حكومت مركزي بودند  
آخـرين والـي    . خاندان والي از اواسط عهد صفوي به بعد مذهب شيعه را پذيرفتند           

، كه از طرف مادر قاجاري بود، )ق 1284-1265: حك (دوماالله خان     اردلان، امان 
 سنندج را به يكي از مراكز تبليغـات       ) هرچند كوتاه (به شيخيه گرويد و براي مدتي       

 تاريخي، ضمن بررسـي رونـد حـضور         روشاين پژوهش به    . شيخيه مبدل ساخت  
دوم با شيخيه و همچنين پيامدهاي         خان    االله  شيخيه در كردستان، علل همراهي امان     

 ـاله نـشان  اين مق. اين قضيه را مورد بررسي قرار داده است         كـه همراهـي   دهـد  يم
ي مختلف سياسي، شخصي    ها  زهيانگ والي با شيخيه در نتيجة عوامل و         االله خان   امان

حضور و فعاليت شيخيه در كردستان، براي تـرويج عقايـد       . و خانوادگي بوده است   
در نتيجة گرايش والي به شيخيه، همـدلي        . خود، قريب به سه سال به طول انجاميد       

دستان با وي از ميان رفت و روابط والي با دولت مركزي نيز تحت              ميان ساكنان كر  
  .سرانجام اين امر به زوال زودرس حكومت اردلان كمك كرد. تأثير قرار گرفت

   دومخان االله كردستان، شيخيه، خاندان اردلان، امان قاجاريه،: ي كليديها واژه
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  مقدمه
شـده   تري از ايران اطلاق مي  وسيعي قبل از صفوي به بخش    ها  دورهاگرچه نام كردستان در     

هاي زاگرس مياني را كه       است، بعد از صفويه، به ويژه در دورة قاجار، نواحي واقع در دشت            
از شمال به آذربايجان و از شرق به زنگان و از جنوب به همدان و كرمانشاه محـدود بـود،                    

 ـاين منطقه بـه هجـده بلـوك تقـسيم           . گفتند يمكردستان   مـان خانـدان     و زيـر فر    شـده  يم
اين بخش از ايران، از اوايل دوره صـفوي،         . محلي موسوم به اردلان قرار داشته است        ـ  بومي

ضمن ابراز اطاعت نسبت به دولت صفوي، از پـذيرش مـذهب رسـمي خـودداري كـرد، و                
خاندان حاكمه اردلان، به دلايـل  . اكثريت ساكنان اين ناحيه پيرو مذهب شافعي باقي ماندند      

دريج به مذهب شيعه متمايل شد و در اواخر به طور كامـل مـذهب شـيعي را                  مختلف، به ت  
  .اختيار كرد

دارد و در    ي از اصول اختلافاتي بـا آن      ا  پاره اماميه است كه در      عةيششيخيه انشعابي از    
اوضـاع آشـفتة سياسـي،    . تقابل با اصوليون برخي حوادث را در تاريخ دوره قاجار رقم زد     

 قاجار فضايي را براي ظهور شيخيه بـه عنـوان مكتـب             دورةصدر  اقتصادي و اجتماعي در     
، شـاه  نيناصـرالد در اوايـل عهـد      . سومي در ميانة دو گروه اخباري و اصولي فـراهم آورد          

شاه خان، به مكتب  ، معروف به غلام)ق 1284-1265: حك( والي اردلان  دوم   خان   االله  امان
 ـ          سلك را بـه سـنندج فراخوانـد و مـورد           شيخيه گرايش پيدا كرد و برخي از حاميان اين م

اين رويداد نخستين تلاش حكومت براي رسميت بخشيدن به مذهب          . حمايت خود قرار داد   
اين مقالـه   .و از اين منظر حائز اهميت است در كردستان بود ) اگرچه در قالب شيخيه   (شيعه  

ي حمايـت   در پي آن است كه ضمن واكاوي دلايل گرايش واليِ اردلان به شيخيه، چگـونگ              
وي از شيخيه، واكنش ساكنان كردستان به اين رويـداد و پيامـدهاي ناشـي از آن را مـورد                   

  .مطالعه و بررسي قرار دهد
  

  ارزيابي منابع و پيشينه پژوهش
در منابع تاريخي و اسناد رسمي دولت مركزي ايران از دوره صـفويه تـا زمـان محمدشـاه                   

هاي قابـل     زي بين ايران و عثماني داده      مر مسائلدر شرح   ) ق 1264-1250: حك(قاجار  
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امـا  . ها با دولت مركزي انعكاس يافته است توجهي در خصوص خاندان اردلان و روابط آن    
در باب اردلان سكوت اختيار كـرده و از          الروم، منابع تاريخي قاجار     با انعقاد معاهده ارزنة     

بنابراين، فقط منـابع    . دهند االله خان دوم اطلاعي به دست نمي        ي امان قلمروجزئيات حوادث   
  .اند محلي اخبار و حوادث عهد او و به ويژه تمايلش به شيخيه را ثبت كرده

بهايي در تاريخ     كردستان از جمله مناطقي است كه در دوره قاجار از ميراث بسيار گران            
 ـنظ  كممند بود و از نظر تعداد آثار تاريخي محلي در ميان ايالات ايران                محلي بهره  .  اسـت  ري

 از مجموعه آثـار     1.غناي اين ميراث تاريخ محلي مورد مطالعه پژوهشگران واقع شده است          
االله خـان     چهار اثر بيشترين نقش را در ثبت مشروح وقايع مرتبط بـا امـان              تاريخ محلي نيز  

 عبدالقادر بـن    سير الاكراد به لحاظ زمان تأليف، اولين اثر       . دوم و گرايش او به شيخيه دارند      
ني است كه بسياري از وقايع را با چشم خود مشاهده كرده يا از افراد حاضـر در                  رستم بابا 

  .وقايع روايت كرده است
نگار كردستاني است، كـه در سـال    اكبر وقايع ميرزا علينوشتة  حديقه ناصريدومين اثر  

ن  خـا  االله  امـان  پدر او ميرزا عبداالله به عنوان منشي در دستگاه           2.نوشته شده است   ق   1309
اكبر نيز خود در دستگاه فرهـاد ميـرزا معتمدالدولـه حـضور و       و ميرزا علي كرد يمدوم كار   

 نويسنده كتاب در دوره حكومت حسنعلي خان اميرنظام گروسـي بـر             3.فعاليت داشته است  
در دستگاه اداري و حكومتي كردسـتان       )  ق 1316 تا   1309هاي    در فاصله سال  (كردستان  

ي با رجال حكومتي و دسترسي به اسناد و منـابع دربـاري             نينشهم و از طريق     4حاضر بوده 
                                                 

نگـار زن در      نگاري محلـي كردسـتان و ظهـور نخـستين تـاريخ             تاريخ«،  )1388( عباس قديمي قيداري،     .1
 .113-128صص ، 1ش ، 1س ، هاي تاريخي پژوهش، »ايران

االله    تـصحيح حـشمت    ،تحفه ناصـري در تـاريخ و جغرافيـاي كردسـتان          ،  )1375( ميرزاشكراالله سنندجي،    .2
 .425 ص اميركبير،: طبيبي، تهران

نگـار، ويـرايش جمـال        اكبـر وقـايع     ة ميـرزا علـي    مؤخر، با   تاريخ الأكراد ،  )2005(مستوره اردلان،   :  رك .3
 الظفرحديقه ناصريه و مرآت     ،  )1384(ي،  كردستان نگار  عيوقااكبر    ؛ علي 211 صآراس،  : آيين، اربيل   احمدي

 .206 ص توكلي،: ، به كوشش محمد رئوف توكلي، تهرانكردستاندر جغرافيا و تاريخ 

 .416-413 صص همان، .4
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بنـابراين، عـلاوه بـر منـابع مكتـوب، از مـشاهدات             . در جريان وقايع و حوادث بوده است      
  .مند شده است شخصي و يا استماع از پدرش و ديگر درباريان اردلان بهره

ي جديـد  هـا  پـژوهش كردستاني، با مطالعه منابع مكتـوب فـراوان،    مردوخ محمد شيخ
اروپاييان درباره تاريخ ايران و خاورميانه، مصاحبة شـفاهي بـا پيـران برجامانـده از عهـد                  

 تاريخ خود را به     2هاي باقيمانده از دوره واليان اردلان،        و مطالعه برخي اسناد و نامه      1قاجار
 بر اساس آنچه گفته شد، معلوم است كه اگرچـه         . نگاري نوين تنظيم كرده است      سبك تاريخ 

اند، نزديكي زماني و مكاني مورخـان محلـي           منابع تاريخي دربار قاجار در اين باره ساكت       
هـا و اسـناد       هاي آنان با تـاريخ      يي از گزارش  ها  بخشنسبت به وقايع و همچنين سازگاري       

در تحقيقات جديد نيز اين . دهد ها را قابل اعتماد نشان مي هاي آن رسمي عهد قاجار، نوشته
ي با شرح مختصر دو سطري به اين قضيه ا مقالهالعه قرار نگرفته و فقط در      موضوع مورد مط  
  3.اشاره شده است

  
  االله خان خاندان اردلان و امان

هاي غربي ايـران       كه همه بخش   شد يمپيش از صفويه، نام كردستان بر ناحيه وسيعي اطلاق          
ي ها يآشفتگدر  . تگرف يم بردر زاگرس مياني، نواحي شمالي عراق و شرق آناتولي را در            

هـا     تقسيم شد كه يكـي از آن       گر  حكومتبعد از مرگ تيمور، اين منطقه بين چندين خاندان          
ي كردنـشين نـاگزير     ها  امارتبا شروع منازعات صفويه و عثماني، اين        . خاندان اردلان بود  

يي هـا   امـارت اردلان يكي از معدود        بني 4.شدند تا بين ايران و عثماني يكي را انتخاب كنند         
هاي سياسـي روز    اين مطاوعت كه بر اساس مصلحت     . بود كه جانب دولت صفوي را گرفت      

                                                 
 .414ص كارنگ، : ، تهرانتاريخ مردوخ، )1379( محمد مردوخ كردستاني، .1

 .410-406صص  همان، .2

ري بررسي فرآيند انقراض سلسله واليان اردلان در عهد ناص        «،  )1392( بهرامي و پرستو مظفري،      االله روح   .3
 .98-71صص ، 19، ش 23س ، تاريخ اسلام و ايران، »)و انحلال تمركزگرايي، ادغام(

بنيـاد موقوفـات دكتـر    : ، تهـران  كرد و پيوستگي تـاريخي و نـژادي آن    ،)1369( غلامرضا رشيد ياسمي،     .4
 .204-203صص محمود افشار يزدي، 
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بنابراين، كردسـتان اردلان،    . بود، به تدريج و مقارن حكومت شاه عباس اول رسميت يافت          
 بعـد   1.، با امتيازات خاص، در قلمرو صفوي درآمد       نينش يوالبه عنوان يكي از چهار ايالت       

اسي امراي اردلان در ساختار اداري ايران همچنان ادامه يافت و در حيات سي از صفويه نيز
. راندنـد   به مركزيت سنندج بر بيش از هجده بلوك تابعـه فرمـان مـي            ها  اردلان قاجار   دورة

اي از عوامـل داخلـي و خـارجي بـه دسـت        بـر اثـر مجموعـه       ق 1284سرانجام در سال    
  2.ردلان بر كردستان به پايان رسيد خاندان اسالةناصرالدين شاه قاجار، حكومت پانصد

االله خان است كه پدرش خسرو خان معـروف بـه ناكـام و                آخرين والي اين خاندان امان    
او كـه در     .مادرش حسن جهان خانم، متخلص به واليـه خـانم، دختـر فتحعلـي شـاه بـود                 

 پدرش خسرو خان  . شاه خان نيز شهرت داشت      حرمسراي فتحعلي شاه به دنيا آمده به غلام       
 درگذشت، و پس از وي چـون فرزنـدانش خردسـال بودنـد، حكومـت                 ق 1250در سال   

الـسلطنه    اردلان به پسر ارشد او رضاقلي خان داده شد، ولي مادرش واليه به عنـوان نايـب                
 ها  مدتبرد تا بعد از       االله خان در تهران به سر مي        در اين زمان امان   . دار اصلي امور بود     عهده

او در سه دوره متناوب بر اردلان حكومت        . لان را به دست بگيرد    كه موفق شد حكومت ارد    
 ماه بود، كـه بـا دخالـت         5 ق به مدت     1261القعده     تا ذي  1260بار نخست از رجب     . كرد

از ايـن   . مادرش عزل شد، و برادرش رضاقلي ميرزا را دوباره به جاي او منـصوب كردنـد               
ناك از حاج ميرزا آقاسي در تهران بـه سـر            خان با وضع پريشان و بيم      االله  امانزمان به بعد،    

برد، تا اين كه با مرگ محمدشاه و جلوس شاه جديد فرصـتي پيـدا شـد و بـا حمايـت                        مي
امـا بـه دلايـل    .  براي بار دوم به امارت اردلان منصوب شد        ق 1264الثاني    اميركبير از ربيع  

 او   ق 1277ن  مجـدداً در رمـضا    .  عزل و به تهران احضار شـد        ق 1276مختلف در شعبان    
  ق 1284الثـاني     براي بار سوم به حكومت منصوب شد و تا پايان عمر خود در نهم جمادي              

                                                 
؛ 5-4 صـص  اميركبيـر، :  سياقي، تهـران   ، به كوشش سيد محمد دبير      تذكرة الملوك  ،)1368( ميرزا سميعا،    .1

 .149ص سنايي، : ، ترجمه ابوتراب انوري، تهرانسفرنامه تاورنيه، )1369(ژان باپتيست تاورنيه 

كـاركرد، تقـسيمات و   «، )1390(روح االله بهرامي و پرسـتو مظفـري،     :  براي اطلاع بيشتر در اين باره رك       .2
بررسي «؛ 57ص ، 2، ش 3س ، هاي تاريخي پژوهش، »جارساختار تشكيلاتي والي نشين اردلان در عهد قا

 .94-76صص ، »)و انحلال تمركزگرايي، ادغام(فرآيند انقراض سلسله واليان اردلان در عهد ناصري 
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 او در دوره دوم حكومت خود به شيخيه گرويد كه علل و نتـايج               1.بر اين منصب باقي ماند    
  .گيرد اين قضيه در ادامه مورد بررسي قرار مي

  

  پيدايش شيخيه
 ـجر اماميه منشعب شده اسـت، از        عةيشز  ظهور شيخيه، به عنوان مكتبي كه ا       ي مهـم   هـا   اني

از دورة صفوي، دو رويكرد متفاوت بـه   .رود تاريخ مذهبي ايران در عهد قاجار به شمار مي  
 اوضـاع آشـفته      در .مذهب علماي شيعه را به دو دسته اخباري و اصولي تقسيم كـرده بـود              

ان مكتبي جديد ظهـور كـرد        قاجار، شيخيه به عنو    دورةسياسي، اقتصادي و اجتماعي صدر      
ي انحرافي  ها  فرقهكه در ميانه آن دو گروه قرار گرفت و با برخي تفاسير خاص راه را براي                 

  .همچون بابيه و بهائيت هموار ساخت
اسـت كـه در ارتبـاط       )  ق 1241-1166( اين مكتـب شـيخ احمـد احـسايي           گذار  هيپا

اگرچه برخي از علمـاي  . كرد رويجتنگاتنگ با دربار قاجار اهميتي يافت و عقايد خود را ت     
، بـه  ) ق1263-1172(شهيد ثالث  محمدتقي برغاني، معروف به       ملا بزرگ اصولي، به ويژه   

و گروهي )  ق5912-1212( با گرايش سيد كاظم رشتي 2مخالفت با اين جريان برخاستند،
  .از شيعيان عرب به او، اين جريان استحكام و تداوم يافت

، سـيد كـاظم رشـتي پرچمـدار          ق 1241حـسايي در سـال      پس از مرگ شيخ احمـد ا      
 بر سر تعيين جانشين اختلاف ايجـاد   ق1259 شد و با مرگ او در سال         ها يخيشاعتقادات  

تعدادي از شاگردان او در شهرهاي مختلف ايران مدعي جانشيني سيد كـاظم شـدند و                . شد
 هيخان  ميكرها     اين دسته  نيتر  معروف يكي از    3.در نتيجه پيروان شيخيه به چند دسته درآمدند       

                                                 
، تصحيح محمد اسماعيل رضـواني،      3ج  ،  تاريخ منتظم ناصري  ،  )1367( اعتمادالسلطنه،   خان  محمدحسن .1

، به كوشـش ايـرج افـشار،        المĤثر و الآثار   ،)1363(؛ همو،   1717،  1833،  1841 صصدنياي كتاب،   : تهران
 .210 ـ 274، صص تحفه ناصري؛ 588ص اساطير، : تهران

، 1س ، دانشنامه ،»احسائي احمد شيخ آثار و احوال داستان رساله« ،)1326( مرتضي مدرسي چهاردهي، .2
 .141ص ، 1ش 

فروغـي، صـص    : ، تهـران  ييگرا يكسروي، بهائيگري و    تحقيق در فلسلفه بابيگر   ،  )1351( يوسف فضايي،    .3
34-37. 
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 ـر  هيپادر كرمان   )  ق 8812-2512 (خان ميمحمدكراست، كه به سركردگي      و بـه    ي شـد  زي
 والي 1.تدريج در ديگر شهرهاي ايران همچون اصفهان، همدان، يزد و جز آن گسترش يافت    

 .اردلان نيز در پي ترويج عقايد همين شاخه در قلمرو خود بود

  
  شيخيهگرايش والي اردلان به 

ي موجود اطلاعاتي دربارة چگونگي تبليغ عقايد شيخيه در اين منطقـه و تعـداد               ها  گزارش
اما از آنجا كه شافعيان معترض به ايـن         . دهند ينمها پيوسته بودند به دست        افرادي كه به آن   

شيعيان، كه بخش اعظم بازار سنندج را در دست داشتند، درگير شده و بـه قتـل و                   قضيه با 
 شـايد بتـوان نتيجـه گرفـت كـه برخـي از ايـن كاسـبان                  2ها مشغول شده بودند،    غارت آن 

هـا   ولي به هر حال علاوه بر تعداد نحوة گـرايش آن         . اند  مذهب به شيخيه گرويده بوده      شيعي
 .به شيخيه نيز معلوم نيست

حتي زمان آغاز آشنايي والي با مكتب شيخيه و اولين حـضور معتقـدان بـه شـيخيه در          
ي مرتبط با حضور و فعاليت شـيخيه        ها  گزارشاغلب  .  با ابهام ضبط شده است     كردستان نيز 

ولـي يـك مـورخ ارتبـاط     . اند  نوشته ق1270در كردستان شروع اين امر را در اوايل دهة       
 از آنجـا كـه والـي        3.دهـد    نسبت مـي    ق 1270 قبل از    ها  مدتوالي با علماي شيخيه را به       

  ق 1268دج يعنـي مـسجد دارالامـان را در سـال             مركز تبليغاتي شيخيه در سـنن      نيتر  مهم
گـذاري كـرده و بـه شـيخيه            كرمـاني نـام    خـان  ميكرساخته بود و نام اين مسجد را به نام          

 و خـان  ميكـر  دوم، قبل از اين تـاريخ، بـه   االله خان امان معلوم است كه 4اختصاص داده بود، 
. ه در ارتبـاط بـوده اسـت        قبل با علماي شيخي    ها  مدتمكتب شيخيه ابراز تمايل كرده و از        

 قبل براي حضور معتقدان به شيخيه در        ها  مدت فهميد كه والي از      توان يمبنابراين، به آساني    
                                                 

 .268 ص آستان قدس رضوي،: ، مشهدفرهنگ فرق اسلامي، )1387( محمدجواد مشكور، .1

 .405ص ، تاريخ مردوخ .2

محمـدرئوف  : ، به كوشش  سيرالاكراد در تاريخ و جغرافياي كردستان     ،  )1377( عبدالقادر بن رستم باباني،      .3
 .92ص  توكلي، :توكلي، تهران

 .286-285  صص،تاريخ مردوخ؛ 33ص ، حديقه ناصريه .4
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ظاهراً اين  . ي كرده و در حال تدارك مقدمات و ملزومات آن بوده است           زير  برنامهكردستان  
  1.ده استي براي انتقال شخص محمدكريم خان كرماني به كردستان بونيچ نهيزمتداركات 

 قبل به شيخيه تمايـل يافتـه   ها مدتبدين ترتيب، معلوم است كه اگرچه شخص والي از         
شيخيه در  ) يا مبلغان (بود، اما اقدام رسمي او براي ترويج اين جريان و فعاليت رسمي مبلّغ              

 ـيروايا به   (  ق 1270سنندج و تلاش براي جذب هواداراني در آن ناحيه به حدود سال               يت
در اين سال، با فراهم شدن مقـدمات و بـا دعـوت رسـمي والـي                 . بوط است مر)  ق 1271

خاني براي تبليغ و ترويج شيخيگري  اردلان، ميرزا عبدالصمد همداني از خلفاي شيخية كريم
جانبـه والـي از او،     حضور ميرزا عبدالصمد در كردسـتان و حمايـت همـه         2.به سنندج رفت  

. اعة عقايد شيخيه را بر همگان آشـكار سـاخت         ي والي در راستاي اش    زير  برنامهسياست و   
طبيعي بود در چنين شرايطي علما و روحانيون اهل سنت اين امـر را اهـرم فـشاري بـراي                 

سابقه بودن چنين امري آن را بدعت تلقي كننـد       تغيير مذهب اجباري بدانند و با توجه به بي        
ه مخالفت با والي در جهـت        اقتدار معنوي علما تودة مردم را ب       3.و واكنش تندي نشان دهند    

  .ها واداشت ممانعت از گسترش نفوذ شيخي
هـا و همچنـين زمـان پايـان           منابع نحوة فعاليت شيخيه و چگونگي حمايت والي از آن         

 در  سـير الأكـراد   نويـسندة   . انـد   اي مبهم و مغشوش گـزارش كـرده          را به گونه   ها  آنفعاليت  
بـا  . در حالي كه معتقد به شيخيه بود از دنيا رفت          االله خان   امان كه   كند يمي كوتاه ذكر    ا  اشاره

االله خـان دو سـال        كند كه امـان      مطلب، از يكي از معتمدان والي نقل مي        ادامةوجود اين، در    
  ق 1284االله خان در سـال         از آنجا كه امان    4.گردان شده بود    پيش از وفاتش از شيخيه روي     

 14رسمي شيخيه در سنندج را حدود       وفات كرده، بر اساس اين گزارش بايد زمان فعاليت          
مطـابق  . دانست)  سال 12،   ق 1282يا طبق روايت اخير او در       (  ق 1284 تا   1270 از   سال

گزارش ديگري، ميرزا عبدالصمد فقط تا دو سال بعد از جنگ كاروانسرا در كردستان بـاقي                
                                                 

 .404ص  همان، .1

 .255، ص تحفه ناصري ؛92ص ، سيرالاكراد .2

 .134ص ، حديقه ناصريه .3

 .92ص ، سيرالاكراد .4



 59علل و پيامدهاي آن  : گرايش امان االله خان اردلان به شيخيه

رت مـدت فعاليـت    در اين صو1. اعتقاد به شيخيه را رها كرد    االله خان   امانماند، و اندكي بعد     
  .بوده است)  ق1273 تا  ق1270از ( سال 3شيخيه فقط 

دهند كه دورة حمايت والـي از شـيخيه بـيش از سـه      قرائن و شواهد ديگر نيز نشان مي  
  ق 1273سـال    در   خـان  االله صدور فرمان ناصرالدين شاه به امـان      . سال طول نكشيده است   

هاي اروپاييان و وحدت همة علمـاي         بدعتهاي اسلامي عليه      مبني بر لزوم اتحاد همة فرقه     
، به نحوي اتمام ها آنهاي انگليس و پرهيز از بهانه دادن به دست  چيني مسلمان عليه دسيسه

 بدين معنا كه والي     2.حجت با والي بود تا از درگيري مذهبي با علماي اهل سنت پرهيز كند             
م مداخله در امور مذهبي، به      با مشاهدة عزم راسخ شاه قاجار براي حفظ اتحاد اسلام و عد           

از بازديد . ناچار از حمايت شيخيه منصرف شد و عبدالصمد همداني را از سنندج بيرون كرد
 كه فعاليت   شود يم استنباط   3 ق 1275 و غافلگيرانه ناصرالدين شاه از سنندج در         رمنتظرهيغ

ه و آرامـش     استمرار داشته و شاه براي اطمينـان از اخـراج شـيخي             ق 1274شيخيه تا سال    
بنابراين، حمايت والي از شـيخيه، فقـط تـا          . فضاي مذهبي و فرهنگي به سنندج رفته است       

  . ادامه داشته است ق1274سال 
  

   و عوامل گرايش والي به رواج شيخيهها نهيزم
هـا و عوامـل مختلـف رخ           خان والي به شيخيه در پي زمينه       االله  امانبديهي است كه گرايش     

ها بر رفتار     ي و تبيين چگونگي تأثير آن     بند  دستهبخش از مقاله بايد به      داده است، و در اين      
با توجه به اين كه اين رويداد تا آن زمان سابقه نداشته و در شـرايط خـاص        .والي بپردازيم 

هـا و عوامـل پيـدايش آن را در پيونـد بـا                اجتماعي حادث شده است، بايد زمينه        ـ  سياسي
 اردلان با دولت مركزي     نينش يوالاكم بر كشور و مناسبات      اجتماعي ح   ـ  فضاي عام سياسي  

ي بنـد   دسـته  عوامل مؤثر بر اين امر را به صورت ذيل           توان يمبر اين اساس،    . جستجو كرد 
  :كرد

                                                 
 .262ص ، تحفه ناصري .1

 .410-406ص ، تاريخ مردوخ:  رك.2

 .240ص دارالطباعه دولتي، : ، تهران2 ج ،مرآة البلدان، ) ق1295( اعتمادالسلطنه، خان محمدحسن .3
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  هاي اعتقادي انگيزه. 1
با اين حال، بـه مـرور       .  كردستان بر مذهب شافعي بودند     گانة  جدههاكثريت ساكنان بلوكات    

وده با ايالات مجاور گروهي از ساكنان اين منطقه به تشيع گرايش يافتند،             زمان و بر اثر مرا    
همچنين برخي از شيعيان براي امور تجاري يا اداري به آن منطقه نقـل مكـان كردنـد و در                    
نتيجه در اواسط دوره قاجار اقليتي شيعي در كنـار اكثريـت شـافعي در ايـن ايالـت شـكل        

  1.گرفت
ندان حاكمـه اردلان بـا تـوده مـردم فـرق داشـت، امـا                لازم به ذكر است كه مذهب خا      

از همين رو، در مـورد مـذهب خانـدان          . چندوچون آن در منابع به وضوح ذكر نشده است        
مذهب و    اي امراي اردلان را از سنيِ شافعي        عده: اردلان چندين ديدگاه متفاوت وجود دارد     

 ها اردلان نيز بر اين باورند كه      برخي ديگر  2.اند  دانسته را بر مذهب اهل حق       ها  آنبرخي نيز   
ي پراكنده و بعضاً متناقض درباره مذهب اين        ها  داده به رغم وجود     3.پيرو مذهب شيعه بودند   

دهد كه اين خاندان در اوايل شافعي بوده، ولي از اواسط             هاي تاريخي نشان مي     خاندان، داده 
 در اوايـل قاجـار      دوره صفوي در نتيجه عوامل مختلف به مـذهب شـيعه گـرايش يافتـه و               

اگرچـه برخـي سـياحان، بـا        . اند  اعضاي اين خاندان به طور كامل شيعه دوازده امامي شده         
بـراي خوشـايند دسـتگاه حكومـت         ترديد در صداقت اين خاندان، معتقدند كه اين واليـان         

 ـيحد سندةي نو 4كردند،  مركزي تظاهر به آيين شيعه مي       ـ  امـان ة  ق  اول  االله خـان    امـان  از   يالله
 اردلان به عنوان معتقدين بـه تـشيع         خاني  قل و فرزندش حسين  )  ق 1214-1240(ن  اردلا

 مورخ ديگـري نيـز از نجـف    5.ها نقل كرده است   نام برده و اشعاري با مضامين شيعي از آن        
                                                 

 .45-24صص ، تحفه ناصري؛ 42-32، 49-48صص ، حديقة ناصريه:  رك.1

 مرتـضي   ترجمـه ،  خاندان كرد اردلان در تلاقـي امپراطـوري ايـران و عثمـاني            ،  )1387( شيرين اردلان،    .2
 .41-40 صص، تاريخ ايران: اردلان، تهران

: ، كيكاووس جهانـداري، تهـران     ترجمه،  هيصفونظام ايالات در دوره     ،  )1383(رربورن،   كلاوس ميشائيل    .3
 .143ص علمي و فرهنگي، 

، وره گيراني له عه ربييـه وه، محـه          1820ي ريچ بو كوردوستان       گشتي،  )2002( كلوديوس جيمس ريچ،     .4
 .198  صئĤراس،: م، هه ولير مه د حه مه باقي، چ سييه

: خيـامپور، تبريـز   . ، تصحيح و تحـشيه، ع     يالله  امانة  قيحدة  تذكر،  )1344(ونق سنندجي،    ميرزا عبداالله ر   .5
 .50، 212-210صص ، ها تذكرهة نشر سلسل
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خانـدان اردلان يـاد كـرده    » ... و اجداد و اعـاظم الشأن ميعظمدفن ولات «اشرف به عنوان    
 خـسروخان كه در عهد قاجار، واليان اردلان، حداقل بعد از           بنابراين، ترديدي نيست     1.است

اين قضيه زمينه را براي گـرايش والـي         . اند  ، شيعه دوازده امامي بوده    شاهي  فتحعلسوم داماد   
  .به شيخيه هموار ساخته بود

  

  ي شخصيتيها يژگيو. 2
كـودكي و    خـان دوم نيـز در دوران         االله  امـان هاي بالا، ترديدي نيـست كـه          با توجه به گفته   

ــا در نتيجــة تربيــت در   ــردي حرمــسرانوجــواني مــذهب شــيعه داشــته، ام ي قجــري، ف
 فرهنگي شده بود، چنان كـه بـه گفتـه منـابع،             مسائل به كتاب و     مند  علاقهدوست و     فرهنگ

 بـدين ترتيـب، بـه تـدريج         2.اي براي خود فراهم آورده بود       كتابخانه بسيار ارزشمند و غني    
شده و مطابق گزارش برخي از مورخان، در دوران جواني          حس كنجكاوي وي نيز تحريك      

 كـه   كند يم مورخ ديگري نيز اشاره      3. شده بود  مند  علاقه اديان و مذاهب     حوزةبه مطالعه در    
 بر  4.ي با دراويش و صوفيان بوده است      نيهمنش به مراوده و     مند  علاقهوالي در دوران جواني     

ي شخصي، از وضعيت اديان و مـذاهب و         ها علاقهطبيعي است كه والي، در پي        اين اساس، 
. اش اطلاعاتي كسب كرده باشـد       هاي متفاوت موجود در مناطقي دور از حوزة سياسي          فرقه

يافته در دربار قجري با اسلافش تفـاوت داشـت،             حكمراني والي تربيت   وةيشعلاوه بر اين،    
 ـ      چنان كه ساعات قابل توجهي را صرف عياشي و خوشـگذراني مـي             ن راه از   كـرد و در اي

 اين گونه رفتارها والي را در معرض        5.اجحاف به حقوق و ناموس مردم نيز رويگردان نبود        
                                                 

 .211ص ، تاريخ الأكراد .1

بنياد موقوفات دكتر   : ، تهران 2، ج، )1385(،   اسناد خاندان غفاري   ،)به كوشش ( كريم اصفهانيان و ديگران،      .2
 .366ص افشار، 

 .273ص ، فه ناصريتح .3

 .92ص ، سير الاكراد .4
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 ايـن  كـه داد، تـا جـايي     مردم و رهبران معنوي آنان يعني علماي محلي قرار مي     عامةانتقاد  
 االله  امانسندي از   . االله خان به دربار تهران شكايت كردند        افراد از شيوة رفتار و حكومت امان      

كوشد تا به دربار اثبات كند كه دعاوي دو نفر از شـاكيان او، بـا                  خان در دست است كه مي     
 در شـرايطي كـه      1.ي اسـت  ورز  غرض محمدامين، از روي فساد و       ملا و   االله  فتح  ملاي  ها  نام
 كه رسد يمه، بديهي به نظر ديد يم اركان امارتش را از سوي رعايايش در خطر االله خان امان

اين امر، در كنار كنجكاوي شخـصي او در         . وقعيت خود دست به اقداماتي بزند     براي حفظ م  
باب اديان و مذاهب، مزيد بر علت شد كه از مجراي اعتقادات ديني به سركوبي مخالفـان و                  
تلاش براي تحكيم قدرت خود بپردازد و با به راه انداختن اختلافات عقيـدتي در سـنندج،                 

  . به مسيري نو منحرف و متمايل كنداش ياسيسافكار عامه را از نقد عملكرد 
  

 روابط خانوادگي. 3
، دختـر   خانم  جهان دوم، حسن    االله خان   اماندهند، مادر     تا آنجا كه اسناد و مدارك نشان مي       

 بود، كه حتي در زمان محمد شاه نيز، به عنوان عمه شـاه، اجـازه               خانم  سنبل از   شاهي  فتحعل
 پدر محمدكريم خان، پيشواي شيخيه،      2.ور او را داشت   ورود به دربار شاه و جلوس در حض       

ابراهيم خان ظهيرالدوله، داماد فتحعلي شاه بود و دخترش همايون سلطان، مشهور به خـانم               
 اگرچه سـند واضـحي در دسـت         3.خانمان، با خواهر تني حسينعلي ميرزا ازدواج كرده بود        

 دختر فتحعلي شـاه متولـد شـده         محمدكريم خان نيز از همين      كه رسد يمنيست، اما به نظر     
در عـين    . خان با محمدكريم خان پسرخاله ناتني بوده اسـت         االله  اماندر اين صورت،    . باشد

 االله  امـان ، كه خالـة تنـيِ       خانم سنبل خانم، دختر فتحعلي شاه از       گميب ي  تاجلحال، همچنين   
) زنِ بـرادر  يـا   ( درآمـده و همـسر       خـان  ميابـراه به عقد ازدواج يكي از پـسران         ،بود خان
 ـ بنابراين، تلاش والي براي رواج شيخيه در كردستان را           4. بوده است  خان  ميكر  بـه   تـوان  يم

                                                 
 .336ص ، 2ج ، اسناد خاندان غفاري .1

، تـصحيح عبدالحـسين     تاريخ عضدي ،  )2535(؛ احمد ميرزا عضدالدوله،     210،  241صص  ،   تحفه ناصري  .2
 .165، 21صص بابك، : نوايي، تهران

 .28، 110، 194، 216صص ، تاريخ عضدي .3
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 .نحوي متأثر از اين رابطه خويشاوندي نيز دانست
  

 سياسي انگيزه. 4
ترين عامل مؤثر بر ايجـاد و تـداوم و            دهد كه مهم    مطالعه تاريخ حكمرانان اردلان نشان مي     

 منازعه با   مسئله اردلان در طول قرون، از صفويه تا زمان انقراض،           نينش يوالتحكيم قدرت   
كـه همـه   (نشين، علاوه بر كاركردهاي اقتـصادي، نظـامي، سياسـي            عثماني بوده و اين والي    

 1.، محافظت از بخشي از مرزهاي كشور را نيز بر عهـده داشـته اسـت               ) داشتند ها  نينش يوال
هب تسنن و اشتراك مذهبي با اهالي كردستان، سعي         يعني امپراتوري عثماني، با تأكيد بر مذ      

داشت تا اين منطقه را همچون ديگر مناطق كردنشين اطـراف دجلـه و فـرات زيـر فرمـان                    
 مركزي ايران، به رغم شيعي بودن، از طريق خاندان اردلان توانست نه تنهـا از       دولت. بگيرد

 همين خاندان از منافع ملي      تسلط عثماني بر اين نواحي جلوگيري كند، بلكه حتي از طريق          
 ـ بنابراين، اين قضيه نقـش كليـدي         2. نيز حمايت كند   نيالنهر  نيبدر    كردسـتان و    نينـش  يوال
ترين كاركرد  اردلان را در تقابل با دعاوي عثماني و حفاظت از منافع ايران به عنوان مهم          بني

االله    جلـوس امـان    مقارن بـا  . دهد   نشان مي  نينش  امارتو حتي به عنوان فلسفه وجودي اين        
خان دوم، منازعات طولاني ايران و عثماني، طي مذاكرات دولتين در معاهـده ارزنـة الـروم     

 اوج توافق ميان دو كشور در اعزام نيروي مـشترك   3.، به پايان رسيد    ق 1263دوم در سال    
 بـه نمـايش      ق 1266براي نابود ساختن امارت خاندان بابان در سليمانيه در اوايـل سـال              

 طبيعي است كه خاتمة منازعات ايران و عثماني آشكارا به منزله از ميان رفتن            4.ته شد گذاش
                                                 

، صص »لان در عهد قاجارنشين ارد كاركرد، تقسيمات و ساختار تشكيلاتي والي  «:  براي اطلاع بيشتر رك    .1
56-63. 

مؤسـسه انتـشاراتي    : نـژاد، تهـران     ، تصحيح غلامحسين زرگـري    مĤثر سلطانيه ،  )1383( عبدالرزاق دنبلي،    .2
، روضة الصفاي ناصري  ،  )1339(؛ رضاقلي خان هدايت،     238ـ239،  245-247،  286صص  روزنامه ايران،   

 .426 ص خيام ـ پيروز،: ، تهران9ج 

، 258-260صـص   اميركبيـر،   : ، تهـران  تاريخ روابط خارجي ايران   ،  )1369(گ مهدوي،    عبدالرضا هوشن  .3
230-228. 
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 عامـل مـؤثر در      نيتـر   مهم توان يماين امر را    . نشين اردلان بوده است     كاركرد مرزباني والي  
تـوان    تأثير اين امر بر گرايش والي به شيخيه را مـي          . گرايش والي اردلان به شيخيه دانست     

  :يل تبيين كرددر محورهاي ذ
مابين خاندان     عامل در تنظيم روابط متقابل في      نيتر  مهماز آنجا كه كاركرد مرزباني      . الف

اردلان با دولت مركزي بود، با انعقاد صلح بين ايران و عثماني و اتمام منازعات، طبيعي بود                 
 نينـش  يواليعني در نتيجة كاركرد مرزباني، دولت مركزي از         . كه اين روابط دچار تغيير شود     

بديهي است كه بـا     . گرفت  اردلان انتظاراتي داشت و در مقابل امتيازاتي براي آن در نظر مي           
 اردلان تغيير يافته و به دنبال آن نيز         نينش يوالزوال اين كاركرد، انتظارات دولت مركزي از        

لـي  با در نظر گرفتن اين امر، معقول است كه فرض شـود وا            . شد  امتيازات آن بايد سلب مي    
 ـاردلان، با علم به اين قضيه، از طريق توسل به شيخيه در تلاش بود تا روابـط                    نينـش  يوال

ي جديد استوار سازد تا همچنان تـداوم حيـات سياسـي            ها  هيپاخود را با دولت مركزي بر       
  . خود را تضمين كندنينش يوال

الايـام اهـل      ماكثريت سكنه كردستان از قدي    . تغيير در روابط والي با اهالي كردستان      . ب
دولت عثماني از طريق همين اشتراك مـذهبي درصـدد          . اند  بودهسنت و پيرو مذهب شافعي      

اعمال قدرت بر كردستان بود و دولت مركزي با گماردن خاندان بومي اردلان به حكومـت                
آميز در مذهب آنان توانـست همـدلي و اتحـاد             اين ناحيه و پرهيز از هر گونه امور مداخله        

بدين معنا كه اهالي ايـن منطقـه، بـه حكـم اشـتراك فرهنگـي و                 . ه را جلب كند   اهالي منطق 
 مـذهبي   مـسائل ناپـذير در ايـران داشـتند كـه طـرح              تاريخي، پيوندهاي محكم و جـدايي     

توانست در آن پيوند اختلال ايجاد كند، و دولت مركزي ايران، با علم به موقعيت حساس  مي
 مذهبي در ايـن     زيآم  كيتحرماني، از هر گونه اقدام      اين منطقه و نقش آن در منازعات با عث        

 كه چنين كنند و هر گاه شخصي از واليـان           خواست يممنطقه خودداري كرد و از واليان نيز        
)  ق 1118-1116: حك(ن  خاي  عل  حسنيا حكمرانان دولت مركزي در اين منطقه همچون         

بلافاصـله كنـار گذاشـته      داد كه خشم اهالي را بـه همـراه داشـت،              اقدامي مذهبي انجام مي   
بـه نظـر   .  در اين زمان، با برقراري صلح ايران و عثماني، اين ضرورت از بين رفت          1.شد يم
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اختلاف مذهبي   والي اردلان كه هم از تغيير سياست دولت مركزي آگاه بود و هم از           رسد يم
 ـ         كرد يمي  پناه يبخود با مردم، احساس      راي ، و لذا با گرايش به مكتـب شـيخيه و تـلاش ب

  .رواج آن درصدد حل اين مشكل بود
 پيونـد بـا ديـن و        هـا   حكومت ساز  تيمشروع عامل   نيتر  مهمدر باورهاي سنتي ايراني،     

در اين ميان، واليان اردلان، كه به مذهب شيعه درآمده          . حمايت از علماي مذهبي بوده است     
 ـ    بودند و با عامه اهالي كردستان اختلاف مذهبي داشـتند، نمـي            ه آيـين شـافعي     توانـستند ب

ي نداشـتند و هـم در       همخـوان مذهب بودند و با آيـين شـافعي           زيرا هم خود شيعه   . برگردند
كشوري با آيين رسمي تشيع جلب حمايت براي مذهب شافعي و رسـميت دادن بـه آن در                  

 واكنش تند دولـت مركـزي و خـشم عمـومي سـاير              توانست يميك استان مهم و حساس      
ايـن اتفـاق    )  ق 1116-1113: حك( براي محمدخان گرجي     هك چنانايالات را برانگيزد؛    

 اردلان و تغييـر سياسـت دولـت         نينش يوال از سوي ديگر، با اتمام كاركرد مرزداري         1.افتاد
.  ناچار بود تا براي تداوم قدرت خود در منطقه تلاش كند       االله خان   امانمركزي نسبت به آن،     

 و اختلاف مذهبي با شافعيان منطقـه،        با توجه به عدم حمايت حكومت مركزي، از يك سو،         
شـافعيان ايـن منطقـه او را حكمـران          . نمـود   از سوي ديگر، تداوم اين اقتدار غيرممكن مي       

 و فقط تا زماني كه نماينده دولت مركزي بـود از         دانستند يمسياسي و نماينده دولت مركزي      
راي از بين بـردن      راهي ب  توانست يم تلاش براي ترويج مذهب جديد       2.كردند يموي تبعيت   

االله خـان      كـه امـان    رسد يمبنابراين، به نظر    . باشد اين دوگانگي ميان توده مردم و حكمران      
هم توسل به يك اقدام فرهنگي : شده، يك راه بينابين انتخاب كرد اردلان، در اقدامي حساب

ي و هم حفظ خودمختـاري در قبـال حكومـت           ساز  تيمشروعبراي كسب وجهه مذهبي و      
 از طريـق مكتـب شـيخيه،        خواست يماو  . كه اين راه بينابين گرايش به شيخيه بود       مركزي،  

ضمن باقي ماندن بر مذهب شيعه، راه خود را از حكومت مركـزي جـدا و اقتـدار خـود را                     
حفظ كند و هم با حمايت از شيخيه، ضمن ايمن بودن از خشم عمـومي شـيعيان، مخالفـت                   

 كه پيوستن به يك مكتب انشعابي       ديرس يمرا به نظر    زي. احتمالي شافعيان را هم خنثي نمايد     
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از تشيع كه مورد مخالفت گفتمان مذهبي غالب و حاكم بر جامعـه ايـران و دولـت مركـزي      
البته مكتب شيخيه هم از قبـل در         .باشد، احساس خطر و مخالفت شافعيان را تحريك نكند        

 شـاه   1.بـراي خـود داشـت     نواحي غربي و غرب مركزي ايران نفوذ كرده بود و هـواداراني             
گذار شيخيه، را مورد احترام و تفقد         قاجار، فتحعلي شاه، شيخ احمد احسايي، پيشوا و بنيان        

 محمدعلي ميرزا دولتشاه، فرزند فتحعلي شاه و حكمران تمام صفحات           2.خود قرار داده بود   
ل تفقـد بـا     غربي ايران، قريب به ده سال احمد احسايي را نزد خود نگه داشته بود و با كما                

، محمدعلي ميرزا دولتشاه، در رابطـه بـا تعرضـات            ق 1221 از سال    3.كرد يموي برخورد   
 بابان، علاوه بر حكومت كرمانشاه، لرستان و خوزستان، ناحيه كردسـتان و             مسئلهعثماني و   

 اين بـدان معناسـت كـه واليـان     4.خاندان اردلان را نيز به نوعي زير فرمان و نظارت گرفت 
بنابراين به  .  ق، هم تحت فرمان وي بودند      1221داقل در يك مقطع زماني بعد از        اردلان، ح 

ي او  گـذار   ارج كه مراودة واليان اردلان با دربار محمـدعلي ميـرزا دولتـشاه و               رسد يمنظر  
نسبت به احمد احسايي نيز در وجود خاندان اردلان و اين شاهزاده خردسال مـؤثر افتـاده                 

 و محمدعلي ميرزا پـيش از       5 واقع شد   ق 1239بعد از سال     زادههرچند تولد اين شاه   . باشد
 منـد   بهره او فقط از خاطرات مربوط به دايي مقتدرش          6 درگذشته بود،   ق 1236صفر  آن در   

  .شده است
 7ي عبـاس ميـرزا،    تعهـد يولابا توجه به تمايل شديد دولتشاه به جانشيني و مخالفت با            

                                                 
 .35-37صص ، 4، ش، يادگار، »احسائي احمد شيخ«، )1323( مرتضي مدرسي چهاردهي، .1

 .128-129، صص »احسائي احمد شيخ و آثار الاحو داستان رساله «.2

شيخيگري بابيگري از نظر فلسفه، تـاريخ       ،  )1345 (؛ مرتضي مدرسي چهاردهي،   128ص  ،  تاريخ عضدي  .3
 .13ص كتابفروشي فروغي، : ، تهراناجتماع و

 .243، 245، 260 صص ،مĤثر سلطانيه .4
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را به نحوي مرتبط با تمايلات خودسـرانه ايـن          شايد بتوان حمايت او از احسايي و شيخيه         
ي قاجـاري، بـه   هـا  شاهزادههمچنين، توجه به اين كه همه    . شاهزاده در همين زمينه دانست    

، كه به نحوي با حكومت محمد شاه و ناصرالدين شـاه مخـالف              االله خان   اماني  ها ييداويژه  
 اين قضيه را    1مكتب بودند، بودند، در عراق تحت حمايت هواداران شيخيه و از معتقدان آن            

 والـي از شـيخيه را       االله خان   اماندر اين صورت، شايد بتوان حمايت       . سازد  بيشتر نمايان مي  
از بازديـد   . به نحوي در تقليد و تداوم اقدامات شـاهزادگان خودسـر قجـري توجيـه كـرد                

فلگيري  كه به غـا 2، ق1275سال   از سنندج در     شاه نيناصرالدناگهاني و بدون اطلاع قبلي      
 كه دربار تهران نيز اين حركت را به معناي مخالفت با مركز تلقي              ديآ يموالي انجاميد، نيز بر   

  .اي از رويكرد سياسي اين اقدام والي است كرده و اين خود نشانه
  

  پيامدهاي گرايش والي به شيخيه
 همچنـان ، )مـدت  ولو به صورت كوتاه(ها    گروش والي به شيخيه و اجازة رسمي تبليغ به آن         

 معلول عواملي بود، نتايج و پيامدهايي را نيز در بر داشت، كه ايـن پيامـدها برخـي بـه                     كه
 اين پيامدها به صـورت زيـر        نيتر  مهم. مدت و برخي درازمدت حاصل شدند       صورت كوتاه 

  :شود يمبندي  طبقه
 تشديد اختلاف بين والي و مردم. 1

 واليان را پذيرفته بودند و به رغـم تفـاوت           اهالي كردستان ساليان درازي بود كه شيعه بودنِ       
 ـ سياسي دولت مركزي اطاعت و پيـروي         ندةينمامذهبي، از اين واليان به عنوان        ، كردنـد  يم

 احـداث مـسجد دار    3.هـا مداخلـه كنـد       ولي انتظار نداشتند كه حكمران در امور مذهبي آن        
والـي    حاكي از تصميم   4ه،الامان به فرمان والي، به عنوان مركز رسمي فعاليت و تبليغ شيخي           

                                                 
-241،  251-255  صص علم،: ه سعي و اهتمام عباس اقبال، تهران      ، ب تاريخ نو ،  )1384( جهانگير ميرزا،    .1

 .88ص ، اجتماع  شيخيگري بابيگري از نظر فلسفه، تاريخ و؛234-229، 239

 .263-264، صص تحفه ناصري .2

 .405ص ، تاريخ مردوخ .3

 .509آتيه، ص : ، تهرانتاريخ كرد و كردستان، )1378 (ايي، زاده بوركه  همان؛ صديق صفي.4



 30عات تاريخ فرهنگي، شماره مطال  68

 

ناگفتـه پيداسـت كـه رواج       . به ترويج رسمي شيخيه و تلاش براي تغيير مذهب اهالي بـود           
هـاي والـي، آشـكارا بـه          مذهب كردستان، تحت حمايت و تـشويق        شيخيه در منطقة شافعي   

 سالةبررسي تاريخ حكومت چندصد. معناي تلاش براي تغيير اجباري آيين اهالي بوده است
كردسـتان، گزارشـي    رغم تفاوت مذهبي برخي از واليان بومي و غيربـومي در  ، علياردلان

تـودة   اين امـر  .  بود سابقه يببنابراين، اين قضيه حركتي بديع و       . دهد ينممشابه اين را نشان     
 و  شـان   نـه يريدمردم پايبند به مذهب سنندج را ناچار ساخت تا بين حفظ اعتقادات مذهبي              

ر اين اقدام حكومت خانداني كه ديگر رغبتي به تداوم سيطرة آنـان             سكوت و تسيلم در براب    
 مقابله با بدعت مذهبي     ها  آنبديهي است كه انتخاب     . بر خود نداشتند، يكي را انتخاب كنند      

 پيامدهاي فعاليـت شـيخيه در كردسـتان ايجـاد تغييـر در              نيتر  مهماز اين رو، يكي از      . بود
  :ر محورهاي زير قابل تبيين و مشاهده استروابط متقابل والي و مردم بود كه د

  اعتراض و شكايت .الف
 و  االله خـان    امـان ي رسـمي بـه دربـار        هـا   هيشـكوائ  اهالي ارسال    واكنشنخستين مرحله از    

  مـردم  ،هـا   درخواسـت با عقيم مانـدن ايـن       . درخواست اخراج مبلغ شيخي از كردستان بود      
يخ عثمان از مرشدان طريقت نقشبنديه  ش1.شدند) الدين سراج(عثمان متوسل به شيخ  سنندج

 از سـوي شـيخ      2. عراق بود كه در كردستان اردلان مريدان زيـادي داشـت           لةيتُو منطقةدر  
عثمان هيئتي به سرپرستي پسرش شـيخ عبـدالرحمان و يكـي از نزديكـانش بـه نـام مـلا                     

و پشتيباني از  فرستاده شد تا وي را از گرايش به شيخيه االله خان   امانعبدالرحيم مولوي نزد    
 نفوذ معنوي ايـشان، والـي بـه پـذيرش           واسطة به   رفت يمانتظار  . ترويج اين مكتب بازدارد   

  3. معترضان تن دردهد، اما اين وساطت مؤثر واقع نشدخواستة
  مقابله مذهبي و صدور فتوا. ب

 علما و روحانيون، كه تا آن زمان طرفي از اعتراضات خود نبسته بودند، براي جلوگيري از               
هـا از     و ايمـن مانـدن آن     ) يعني مركز دعوت شيخيه   (تردد اهل سنندج به مسجد دار الامان        
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 مسجد دار الامان را صادر و مـسجد را متـروك الـصلات              نامة  لعنتفتواي   تبليغات شيخيه، 
 پس از آن نيز، با تشكيل جلسات متعدد، به اهالي نسبت بـه خطـرات آيـين                  1.اعلام كردند 

اسلام كه اعتقاداتشان را زير چتر حمايت والي نشانه رفتـه هـشدار             ضاله و مخالف با شرع      
هاي خود با تبليغات شيخيه به انحـاي           مذهبيون سنندج در جريان مخالفت     جامعة. دادند  مي

مختلف سعي داشتند از نفوذ معنوي خـود در ميـان اتبـاع والـي اسـتفاده و از احـساسات                     
در همـين راسـتا يكـي از        . ي كننـد  بـردار   هرهب در راه مخالفت با والي و شيخيه         شان يمذهب
 در قبرستان شـيخان،      ق 1271الاول    ي مردمي در روز شانزدهم ربيع     ها ييگردهماترين    مهم

 جمع كثيري از توده مردم و بازاريان در آنجـا جمـع             2.واقع در غرب شهر سنندج، به پا شد       
 علمـا و ديگـر   3.دادنـد شدند و با خشم و فرياد زدن مخالفت خود را با اقدام والـي نـشان        

را بـه  » سـادات معتبـر شـهر   «از بزرگان محلي پس از شور و مشورت به اتفاق آرا، يكـي          
 فرستادند و از خطراتي كه ملك و مـردم كردسـتان را از جانـب                االله خان   اماننمايندگي نزد   

  4. ابراز نگراني كردندكرد يم تهديد ها يخيش
كيد بر بيرون راندن پيروان شيخيه، به ويـژه ميـرزا           اين مخالفان در پيغامي به والي، ضمن تأ       

 بايد خاك كردسـتان     داند يمعبدالصمد، اعلام كردند كه چنانچه والي خود را حامي شيخيه           
االله   امـان يي  اعتنا يب. را ترك كند يا اين كه اجازه دهد كه مخالفان از كردستان مهاجرت كنند             

براي رفتن بـه تهـران      » يخواه  تظلمرض  ع« رهبران معترض آنان را جهت       فرستادة به   خان
 را به اقدامي ديگر براي      ها  آنو   ثمر ماند    بنابراين، دومين تلاش مخالفان هم بي      5.مصمم كرد 

  .مقابله با والي وادار كرد

                                                 
 ـابه گفتة بزرگان و معتمدان محلي در مواقع ضرور امروزه نيـز فقـط در                 .414 همان، ص    .1 و نـه در     (واني

 .شود يم اقامه آن نماز) شبستان

 .405ص  همان، .2
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  شورش و مقابلة نظامي. ج
 يي به فتاواي مذهبي، جمعي از معترضان      اعتنا يبي والي به شكايات و      ها يياعتنا يببه دنبال   

پيامد اين شورش، تقابل تن بـه تـن         . ه در شيخان گرد آمده بودند سر به شورش برداشتند         ك
در حالي كه . ي جنگ موسوم به جنگ كاروانسرا بود     ريگ  شكلنيروهاي والي با شورشيان و      

آميـز مـسئله بودنـد، تعـدادي از           خواهان حـل مـسالمت    » شيخان «اجتماعِ  يِ  مذهببزرگان  
 تحريك احساسات مردمي، كنترل اوضـاع را از دسـت خـارج             دراويش قادري، با تهييج و    

شورشيان به ميان بازار و كاروانسرا ريختند و علاوه بر غارت امـوال، بـسياري از                . ساختند
 بـه گفتـة منـابع،       1.انبارهاي كالاي كسبه و تجار را، اعم از شيعه و سني، به آتش كـشيدند              

راس داشت، از ايـن بحبوبـه اسـتفاده كـرد و            ، كه از رفتن معترضان به تهران ه       االله خان   امان
استفاده از قـوه      كند و راه را براي     تر  گستردهگروهي را به معركه فرستاد تا دامنه شورش را          

  .قهريه هموار سازد
  سركوبي شورش توسط والي. د

 قلعـة با گسترش دامنة شورش در كاروانسرا و آسيب فراوان به بازرگانـان، والـي درهـاي                 
حـدود چهـل نفـر در ايـن واقعـه           .  و شورشيان را زير آتش توپ گرفت       حكومتي را بست  

 قلعـة ها بريده شـد و از بـالاي           دستگير شدند، و به دستور والي، گوش و بيني برخي از آن           
كـرد همـه       كه تـصور مـي     االله خان   امان پس از اين واقعه،      2.حكومتي به پايين انداخته شدند    

رسميت شيخيه هموار كرده است، بلافاصله شرحي از        مخالفان را از بين برده و راه را براي          
رسد كه والي با ارسال اين گـزارش          به نظر مي  . اين واقعه را به دربار ناصرالدين شاه فرستاد       

نخست، انعكاس شورش كاروانسرا به : به دربار قاجار در پي تحقق سه هدف زير بوده است
زي در محل؛ دوم، قانوني جلـوه دادن        ي از تمرد محلي عليه نمايندة دولت مرك       ا  گونهعنوان  

 عليه مردم سنندج، به شكل اقدامي در راستاي قـوام بخـشيدن بـه             زشيآم  خشونتعملكرد  
ي ا پـشتوانه  تأييدي از سوي دربار قاجـار بـه عنـوان      گرفتن اجراي احكام حكومتي؛ سوم،   

                                                 
 .134ص ، حديقه ناصريه .1

 .همان .2



 71علل و پيامدهاي آن  : گرايش امان االله خان اردلان به شيخيه

  .هاي بعدي  مجازاتادامةرسمي براي 
  تلاش والي براي همراه كردن مخالفان .  ه

االله خان دو تن از نمايندگان خود را به شيخان نزد علما و اعيان فرستاد                 از سوي ديگر، امان   
 بزرگان محلي در برابر بازگشت ةياولبه رغم مقاومت . و خواستار بازگشت آنان به شهر شد  

عدم وحدت نظر در مورد ماهيـت       . ها ادامه يافت    ي او براي بازگرداندن آن    ها  تلاشبه شهر،   
شـد، كـه موجـب شـد سرنوشـت          » شـيخان «عوت والي سبب اختلاف و نفاق در        واقعي د 

اندكي از بزرگـان،    .  سنندج رقم بخورد   عامةناخوشايندي براي بسياري از بزرگان محلي و        
 نهفتـه در ايـن      لـة يح مشايخ مردوخي، با گوشزد كـردن        سرسلسلةاز جمله شيخ عبدالقادر     

حكمران اردلان به خاك عثماني فـرار       دعوت حاضر به بازگشت نشدند و از ترس عقوبت          
  1.ي والي بازگشت به شهر را پذيرفتندها ييدلجوبيني به  كردند، و گروهي نيز با خوش

  حذف مخالفان و رقيبان والي. و
 خان، كه پس از ارسال گزارش به تهران و مهاجرت برخـي پيـشوايان مـذهبي، بـر                   االله  امان

ي مخالفان را نيز به طـرق مختلـف از سـر راه      اوضاع مسلط شده بود، تصميم گرفت تا مابق       
، با  »تأديب اشرار و استرداد غارت تجار     «لذا نخست به بهانة     . بردارد يا با خود همراه سازد     

 در نتيجـه، بـسياري از عالمـان و          2. به مجازات مخالفـان پرداخـت      تر  تمامخشونت هر چه    
تنبيهات مالي نيز اعمال شد و      . بزرگان محلي را زنداني و تني چند را نيز كشت و نابينا كرد            

 اهـالي   3.ي نقدي معادل هشتاد هزار تومان بر ساكنان شهر سـنندج تحميـل گرديـد              ا  مهيجر
 با ايـن تـدابير،   4.سنندج موظف بودند اين جريمه را تا سه سال به نام ماليات پرداخت كنند        
ي ميـان والـي و      والي مسير ترويج شيخيه را هموار كرد، اما اين قضيه شكافي بزرگ و دايم             

به ازالة همدلي و پشتيبابي محلي و بـومي از خانـدان اردلان              مردم منطقه به وجود آورد كه     
  .منجر شد
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 تسريع انقراض خاندان اردلان. 2
علل و عوامل مختلفي باعث شدند تا دولـت مركـزي، در اواخـر قـرن سـيزدهم هجـري،                     

هـا را     و حكومت پانصدسالة آن   حكومت كردستان را از دست خاندان اردلان بيرون بياورد          
نـشين اردلان و همچنـين        آرامش مرزهاي غربي و زوال كاركرد مرزباني والـي        . خاتمه دهد 

آشفتگي روابط والي با اهالي منطقه، فلسفه وجودي اين خانـدان را از بـين بـرده و روابـط               
توان افـزون    گرايش والي به شيخيه را نيز مي      . مابين آن دو را دگرگون ساخته بود        متقابل في 

بر علل و اسباب متعدد مرتبط با اين امر، يكي از عوامل تسريع انقراض اين خاندان در نظر                  
زيرا با توجه به نوع نگاه دولت مركزي نسبت به شيخيه، رويكرد سياسـي والـي در                 . گرفت

بنـابراين،  . رفـت   گرايش به شيخيه نوعي خودسري در قبال حكومت مركزي به شـمار مـي             
حكومت مركزي را به كنترل مستقيم منطقه كردستان از          ،)افزون بر علل ديگر   (مي  چنين اقدا 

به اين صورت كه گرايش والي به شـيخيه          .طريق حكمرانان اعزامي از تهران مصمم ساخت      
آميز وي براي توفيق اين قضيه و سركوبي مخالفان، شكايت افراد زيـادي از                و تلاش تحكم  

 به دنبالِ اين شكايات، ناصـرالدين شـاه، بـراي مـشاهدة             متنفذان محلي را در پي داشت، و      
  ق1275وضعيت ايالت كردستان بعد از حوادث مرتبط با گرايش وي به شـيخيه، در سـال    

نشين را مطابق ميـل خـود     به سنندج رفت و از آنجا كه وضعيت اين والي     سرزدهبه صورت   
تحدان و دوسـتان والـي، او را بـه    اگر چه مدتي بعد، با پادرمياني م  . والي را عزل كرد   1نديد،

حكومت اردلان بازگرداند، اما پس از مرگ وي، به رغم رايزني بسياري از درياريان مبنـي                
 ناصرالدين شاه اين امر را نپذيرفت و بـا انتخـاب عمـوي              2بر انتصاب پسرش به جاي وي،     

 بـراي هميـشه     خود، فرهاد ميرزا معتمدالدوله، به حكومت كردستان، بساط واليان اردلان را          
توان يكي از عوامل تسريع در انقـراض          به اين ترتيب، گرايش والي به شيخيه را مي        . برچيد

  .سلسله دانست
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 .45ص ، بيگي خاطرات ديوان:  رك.2
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  گيري نتيجه
امـامي    در آشفتگي اوضاع صدر دوره قاجار، شيخيه به عنوان مكتبي جديد از تشيع دوازده             

لي بـا آن و حمايـت       مخالفت علماي اصو  . با قرائتي خاص از تعاليم اين مذهب منشعب شد        
ها، هواداران شيخيه را به يك مكتب انشعابي و انحرافـي در تـشيع                دولت مركزي از اصولي   

ي براي ابـراز مخالفـت خـود    ا حربهتبديل كرد كه مخالفان حكومت مركزي از آن به عنوان     
ه  خان دوم، والي اردلان، نيز كه از طرف مـادر نـوه فتحعلـي شـا                االله  امان. كردند يماستفاده  

با . ي سياسي، شخصي و روابط خانوادگي به شيخيه گرايش پيدا كرد          ها  زهيانگقاجار بود، به    
حمايت والي اردلان، يكي از مبلغان شيخيه به نام عبدالصمد همـداني، بـه سـنندج رفـت و      

با حضور هواداران شيخيه، مخالفت مذهبي عالمان محلـي         . مشغول ترويج عقايد شيخيه شد    
  شيخان و اعتراض به والي، به تدريج شورش كاروانسرا را در پي داشت              در ها  آنو اجتماع   

 خـان دوم    االله  امانبنابراين، اگرچه گرايش    . ي والي به خاك و خون كشيده شد       رحم يبكه با   
والي اردلان به شيخيه بخشي از سياست حكومتي او بود، ولي به تغيير روابط بين والـي بـا                   

از طرف ديگر، پايان يافتن منازعات . ت مركزي منجر شدساكنان كردستان و همچنين با دول
 اردلان نيز مزيد بر علت شد و سـرانجام          نينش يوالايران و عثماني و زوال كاركرد مرزباني        

  .به انقراض حكومت پانصدسالة خاندان اردلان بر كردستان انجاميد
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